
روزی‌روزگاری،‌پسرک‌فقیری‌زندگی‌می‌کرد‌که‌برای‌گذران‌زندگی‌و‌تأمین‌مخارج‌تحصیلش،‌دست‌فروشی‌
می‌کرد.‌از‌این‌خانه‌به‌آن‌خانه‌می‌رفت‌تا‌شاید‌بتواند‌پولی‌به‌دست‌آورد.‌روزی‌متوجه‌شد‌که‌تنها‌یک‌سکه‌ی‌
‌10سنتی‌برایش‌باقی‌مانده‌است‌و‌این‌در‌حالی‌بود‌که‌به‌شدت‌احساس‌گرسنگی‌می‌کرد.‌تصمیم‌گرفت‌از‌
خانه‌ای‌مقداری‌غذا‌تقاضا‌کند.‌به‌طور‌اتفاقی‌درب‌خانه‌ای‌را‌زد.‌دختر‌جوان‌و‌زیبایی‌در‌را‌باز‌کرد.‌پسرک‌
با‌دیدن‌چهره‌ی‌زیبای‌دختر،‌دستپاچه‌شد‌و‌به‌جای‌غذا،‌فقط‌یک‌لیوان‌آب‌درخواست‌کرد.‌دختر‌که‌متوجه‌
گرسنگی‌شدید‌پسرک‌شده‌بود،‌به‌جای‌آب،‌برایش‌یک‌لیوان‌بزرگ،‌شیر‌آورد.‌پسر‌با‌آرامش‌و‌آهستگی،‌
باید‌به‌شما‌بپردازم؟«‌دختر‌پاسخ‌داد:‌»چیزی‌نباید‌بپردازی.‌مادر‌به‌ما‌ شیر‌را‌سرکشید‌و‌گفت:‌»چه‌قدر‌
آموخته‌که‌نیکی‌ما‌‌نیاز‌به‌ازائی‌ندارد.«‌پسرک‌گفت:‌»پس‌من‌از‌صمیم‌قلب‌از‌شما‌سپاسگزاری‌می‌کنم.«‌
سال‌ها‌بعد،‌دختر‌جوان‌به‌شدت‌بیمار‌شد.‌پزشکان‌محلی‌از‌درمان‌بیماری‌او‌اظهار‌عجز‌نمودند‌و‌او‌را‌برای‌
ادامه‌ی‌معالجه،‌به‌شهر‌فرستادند‌تا‌در‌بیمارستانی‌مجهز،‌متخصصان‌نسبت‌به‌درمان‌او‌اقدام‌کنند.‌»دکتر‌
هوارد‌کلی«،‌جهت‌بررسی‌وضعیت‌بیمار‌و‌ارائه‌ی‌مشاوره،‌فراخوانده‌شد.‌هنگامی‌که‌متوجه‌شد‌بیمارش‌از‌
اتاق‌ بلندشد‌و‌به‌سرعت‌به‌طرف‌ به‌آن‌جا‌آمده،‌برق‌عجیبی‌در‌چشم‌هایش‌درخشید.‌بلافاصله‌ چه‌شهری‌
بیمار‌حرکت‌کرد.‌لباس‌پزشکی‌اش‌را‌بر‌تن‌کرد‌و‌برای‌دیدن‌بیمارش‌وارد‌اتاق‌شد.‌در‌اولین‌نگاه،‌او‌را‌
شناخت؛‌سپس‌به‌اتاق‌مشاوره‌بازگشت‌تا‌هرچه‌زودتر‌برای‌نجات‌جان‌بیمارش‌اقدام‌کند.‌از‌آن‌روز‌به‌بعد،‌
زن‌را‌مورد‌توجه‌های‌خاص‌خود‌قرار‌داد‌و‌سرانجام‌پس‌از‌یک‌تلاش‌طولانی‌علیه‌بیماری،‌پیروزی‌ازآن‌
»دکتر‌کلی«‌گردید.‌آخرین‌روز‌بستری‌شدن‌زن‌در‌بیمارستان‌بود‌که‌به‌درخواست‌دکتر،‌هزینه‌ی‌درمان‌
زن‌جهت‌تأیید‌نزد‌او‌برده‌شد.‌گوشه‌ی‌صورت‌حساب‌چیزی‌نوشت؛‌آن‌را‌درون‌پاکتی‌گذاشت‌و‌برای‌زن‌
ارسال‌نمود.‌زن‌از‌بازکردن‌پاکت‌و‌دیدن‌مبلغ‌صورت‌حساب،‌واهمه‌داشت.‌مطمئن‌بود‌که‌باید‌تمام‌عمر‌را‌
بدهکار‌باشد.‌سرانجام‌تصمیم‌گرفت‌و‌پاکت‌را‌باز‌کرد.‌چیزی‌توجه‌اش‌را‌جلب‌کرد.‌چندکلمه‌ای‌روی‌قبض‌

نوشته‌بود.‌آهسته‌آن‌را‌خواند:
‌»بهای‌این‌صورت‌حساب‌در‌گذشته‌با‌یک‌لیوان‌شیر،‌پرداخت‌شده‌است.«
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